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  دورتر از شما سوت بزنم می خواهم کمی   
  بگو قطار بايستد 

  بگو در ماه ترين ايستگاه زمين بماند 
  بماند سوت بکشد ، بماند دير برود 
  بماند سوت بکشد ، برود دور شود 

  بگو قطار بايستد 
  دارم آرزو می کنم 

  می خواهم از همين بين راه 
  از همين جای هيچ کس نيست 
  کمی از کناره ی دنيا راه بروم 

  از جاده های تنها 
  که مردان بسياری را گم کرد 

  مردانی که در محرم ترين ساعات عشق گريستند 
  و صدايشان در هيچ قلبی نپيچيد 

  می خواهم سوت بزنم ، بمانم 
  زود بروم ، سوت بزنم ، دور شوم 

  کمی از اين همه صندلی های پر دود 
  کمی از اين همه چشم و عينک های سياه 

  ی دورتر از شما سوت بزنم می خواهم کم
  می خواهم در ماه ترين ايستگاه زمين 

  در محرم ترين ساعات ماه 
  گريه کنم 

  می خواهم کمی دورتر از شما 
  کمی نزديک تر به ماه 

  بميرم 
  
  
 

  

 ما همه   
  ما همه از يک قبيله ی بی چتريم      
  فقط لهجه هايمان ، ما را به غربت جاده ها برده است      
 تو را صدا می زنم که نمی دانم    



  مرا صدا می زنم که کجايم      
  ای ساده روسری که در ايستگاه و پچ پچه ها      
  ای ساده چتر رها که در بغض ها و چشم ها      
  تو هر شب از روزهای سکوت      
  رو به ديوار به خوابی می روی      
  می دهیتو هر شب از نوارهای خالی که گوش      
  باز می گردی     
  ما همه از يک آواز      
  کلمات را به دهان و کتابخانه آورديم      
  شايد آوازهايمان ، ما را به غربت لهجه ها برده است      
  ای بغض پرکنده در غربت اين همه گلوی تر      
  ای تو را که نمی دانم      
  ای مرا که کجايم      
  کسی بايد از نوارهای خالی به دنيا بيايد      
  کسی بايد امشب آواز بخواند      
  کسی بايد امشب      
  با غربت جاده ها و لهجه ها      
  به قبيله ی بی چتر برگردد      
  ما همه از يک گلوی پر از ترانه رها شده ايم      
  فقط سکوت هايمان ، ما را به غربت چشم ها برده است      
  کسی بايد امشب      
  نخستين ترانه را به ياد آورد      

  
  کسی نيست ، با خودم حرف می زنم   

  کجا می روی ؟
  با تو هستم 

  ای رانده حتی از اينه 
  ای خسته حتی از خودت 

  کجای اين همه رفتن 
  راهی به آرزوهای آدمی يافتی ؟

  کجای اين همه نشستن 
  جايی برای ماندن ديدی ؟

  اه سر به ر
  رو به نمی دانی تا کجا 

  چرا اتاقت را با خود می بری ؟
  چرا عکس های چند سالگی را به ماه نشان می دهی ؟

  خلوت کوچه ها را چرا به باد می دهی ؟
  يک لحظه در اين تا کجای رفتن بمان 



  شايد آن کاغذ مچاله که در باد می دود 
  حرفی برای تو دارد 
  سطری نشانی راهی 

  اين همه فريب  خيالت من از
  که در کتابخانه های دنيا به حرف می ايند 

  و در روزنامه های تا غروب می ميرند 
  چيزی نفهميده ام ؟

  خيالت من از پنجره های باز خانه ی سالمندان 
  که رو به از صبح توپ بازی 

  تا بای بای تيله ها و گلسر های رنگی حسرت می کشند 
  چيزی نفهميده ام ؟

  چشم های خيسم  هنوز راهی از
  رو به خک بازی در باغ و 

  پله های شکسته ی روز دبستان 
  می رود 

  هنوز بغضی ساده 
  رو به دفتری از امضای بزرگ و يک بيست 

  که جهان را به دل خالی ام می بخشيد
  می شکند 

  حالا در اين بی کجايی پرشتاب 
  با که اينقدر بلند حرف می زنی ؟
  هت می کنند تمام چشم های شهری شده نگا

 کسی نيست ، با خودم حرف می زنم 

  کودکی خوابهای نديده را برايم تعريف می کند     
  دوباره در سفرم 

  می خواهم نگاه کنم 
  به تمام دشت هايی که نديدم 

  به تمام کوههايی که از من گذشتند 
  تا پشت اين همه دور 
  برای اهل آبادی جايی
  رو به ماه بدرخشند 

  س شب و و پشت به هرا
  راه کسی نيامدن 

  سکوت کنند 
  دوباره در سفری ؟

  کجای اين همچنان در سفر 
  از خوابهای تا سی سالگی بيدار می شوی؟



  خيال می کنم نه خواب ها 
  که تمام بيداری ام حرام شده است 

  خيال می کنم تمام خوابهايم را گم کرده ام 
  می شنوی ؟

  ند دوباره آن کودک هميشه غايب صدايت می ک
  خيال می کنم 

  هميشه از آن طرف سی سالگی 
  کودکی خواب های نديده را برايم تعريف می کند 

  تو زبان آشنای منی 
  تو صدای آشنای من ی

  که در جايی از گم شدن ها قدم می زنی 
  وقتی نگاه می کنم 

  وقتی دوباره در سفرم 
  کنار همين قدم های بعد از سی سالگی 

  کودکی قدم می زند 
  هميشه از تماشای دشت ها و که 

  کوه های در غربت زمين می ايد 
  تو آشنای خواب های منی 

  که لا به لای همين حس و حال خيره به راه 
  يا نشستن و پياده رفتن غروب ها راه می روی 

  برای همين است 
  که راه ها را دوست دارم 

  که راه ها مرا دوست دارند 
  راه هايی که مرا 
  دن بيداری و از تمام حرام ش

  گم شدن آن همه خواب تا سی سالگی 
  به لذت دوباره گم شدن و 

  پيدا شدن کنار آب می برند 
  راه هايی که مرا ، به سبزه های نمی دانی کجا می رسانند 

  که در انتهای جاده آهسته پيدا می شوند 
  و حالا در اين مکث ناگزير 

  پشت آسمانخراش چه قدر نزديک سفر 
  می رود ماه از دست 

  و در اتاق تاريک 
  او همان من است که رو به ديوارهای نبايد اينجا می گريد 

  می خواهم از چراغ هايی که رؤيای ماه را 
  از خواب کودکان می دزدند 

  می خواهم از شهرهايی که از هراس خدا هم بزرگترند 
  دور  -دور شوم 

  پنجره رو به رفتن است 



  س ولی تا دوباره که با صدای خرو
  پلک ها تر شوند 

  پنجره لبريز شهر می شود 
  تا باز خواب های دوباره حرام شوند 

  ولی دوباره در سفرم 
  ولی سفر ، که از شب هم ساده تر می گذرد 
  دستی ميان تاريکی يکی دو قدم رو به راه 

  درها را به اتاق لبريز شهر و گريه می بندد 
  و پله ها 

  وند می ر -رو به نمی داند کسی کجا 
  می خواهم آن صدای هميشه را 

  که در شب خاموشی ماه 
  لا به لای سيبهای اميری به خواب رفت 

  به هوشياری تا نمی دانم کجای سفر برسانم 
  می خواهم در امتداد راه کسی نرفتن و 

  راه کسی نيامدن 
  گم شوم 

  کنار سفر 
  صدای قدم های کودکی 
  از غربت زمين می ايد 

  کنار سفر 
  دوباره صدايم می کند کودکی 

  کودکی دوباره صدا می کنم 
  ای راه های هميشه رو به رفتن های ناپيدا 

 دوباره در سفرم 

  سرود آب    
  از آن خورشيد های هميشه در کودکی 

  از آن روزهای شکوفه تا سيب 
  و آن مشق های تا کتاب 

  که تو نبودی 
  تا همين يک بار ديگر که در سفرم 

  مادرم باز 
  مامزاده های کنار راه سلام می کند به ا

  و نگاهش در انتهای دشت های چه دور 
  محو می شود 

  می دانم 
  دعا می کند وقتی امتداد جاده مرا به دورهای ناپيدا برد 



  تمام آبهای عالم 
  پشت سرم سرود بخوانند 

  حالا تمام آب های نه تنها پشت سرم 
  خواند  که آب همين کاسه ی آفتاب خورده هم سرود می

  و هر روز 
  چه های تمام دنيا 

  با اولين قطار 
  با اولين هواپيمای آشنا 

  به خانه ام می ايند 
  تا نه تنها برای دعاهای پشت سرم 

  که برای تمام مسافران راههای ناپيدا 
 دعا کنيم 

   
  
  نه تويی ، نه منی     

  گاهی از ميان باران و برگ ها 
  صدايی می شنوم 

  يکشنبه ی خاموش گاهی درست غروب
  که پله های پشت در ناتمام می مانند 
  تو از مکث ناگهان من جدا می شوی 

  چتر می گشايی و 
  رو به باران و برگ ها می روی 

  کنار پله های ناتمام 
  پشت دری خسته که با نيم رخی خيس باز می شود 

  صدايی می شنوم که تويی
  دو چشم از باران آورده ام 

  های خيس می گذرد  که هميشه از خواب
  می ايی و انگار پس از يک قرن آمده ای 

  باچتری خسته و 
  صدايی که منم 

  کنار آخرين پله و مکث ناگهان 
  سر بر شانه ام می گذاری و 

  گوش بر دهان زمزمه ام 
  تا صدايی بشنوی که منم 

  و می شنوی
  آرام می شنوی 

  صبحگاهی از همين شهر بزرگ 



  رو به هر کجا  از کنار همين پنجره های
  از کنار همين کتاب بزرگ 

  که رو به خاموشی تو بسته است 
  که رو به بيداری من آغاز می شود 

  آمدم 
  صبحگاهی از کنار خاموشی خسته که تويی

  ذکری از دفتر سوم 
  به خانه و پله ها 

  و ميان باران و برگها پر کشيد 
  روی بر ديوار کن تنها نشين 

  گزين وز وجود خويش هم خلوت 
  گاهی از ميان باران و غروب يکشنبه 

  صدايی می شنوم 
  گاهی 

  نه تويی
  نه منی

  نه صدايی که از دفتر سوم 
  من و اين صدای يکشنبه 
  من و اين صدايی که تويی

  کنار گوش و چتر خسته سکوت می شويم 
  رو به همين دهان بسته که منم 

  رو به همين مکث ناگهان که تويی
  سکوت می شوی

  ی نه من
  نه تويی

  نه صدايی
  هميشه از دفتر سوم 

  ذو به باران و چتر پر از حرف های با خودم 
  صدايی می شنوم که تويی
 صدايی می شنوم که منم 

   

 او ، آن مسافر    
  در روزهای کودکی ام باران می بارد 

  روی شيشه های امروز
  لکه هايی تازه می بينم 

  که مثل خيال شب های رو به ستاره هی بزرگ می شوند 



  به راه های نيست می روند 
  به دنيا خيره می شوند 

  و مرا خيال می کنند 
  خيال می کنند 

  من از دريا می ايم 
  که لب هايم هميشه می خندند 

  من از برف می ايم که هميشه چتری با خودم 
  خيال می کنند او 

  ی رسم من آن مسافری که از راه م
  از بزرگ شدن دنيا 

  حرفهای کسی نگفته می دانم 
  و مرگ برايم تعريف شده است 

  و می دانم که ماه 
  چند بار دنيا را به ياد آورده است 

  ولی او 
  آن مسافر 

  پی اولين خواب 
  به راه دنيا می افتد 

  شبی به شيه های فردا نگاه می کند 
  و باران در روزهای کودکی را خيال می کند 

  خيال می کند او 
  آن مسافری که از راه می رسم 

  پی خيال های رو به ستاره و 
  لکه های تازه هی بزرگ می شوم 

  ولی او
  آن مسافر 

  شبی کنار رؤيای جاده می ميرد 
  و من با مرگ بيدار می شوم 

تمام زندگی ، خوابی ، خيالی بود

 

 ابتدای هر ناگهان    
  در ابتدای آن ناگهان 

  شدم که کودک 
  در ابتدای اين ناگهان 

  که حالا مردی برای خودم 
  هميشه گفته ام 



  چيزی به انتهای اين همه ناگهان نمانده است 
  کاشی های آن همه آبی 
  کنار دستشويی هميشه 

  آسمان کودکی را به ياد می آورند 
  و ايينه ی شکسته هر بار 

  گوشه ای از دنيا را از ياد می برد 
  که کودک شدم ابتدای آن ناگهان 

  هميشه گوشه ای از دنيا به دست می ايد و از دست می رود 
  ولی هميشه ی هر ناگهان گفته ام 

  نگفته ام ؟
  گفته ام شبی ماه می ايد 

  و ما ، پشت بام های از دست رفته را به ياد می آوريم 
  و زندگی را به دست می گيريم 

  در ابتدای آن ناگهان 
  ماه که از پشت بام های رو به 

  و بعد زير چتری که با خودم 
  هميشه گوشه ای از ماه پريده است 

  در انتهای اين ناگهان 
  که باز هم زير چتر 

  گوشه ای از زندگی پريده است 
  و آسمان کودکی

  هميشه از کاشی های کنار دستشويی آغاز شده است 
  ايينه هم حالا 
  از تمام دنيا 

  فقط دو چشم خيس 
  تر را به ياد می آورد دو چشم خسته ی زير چ

  و حالا باز ناگهان در سفرم 
  در تماشای باغ زير شب 

  چه غربنی ميان سايه های اين باغ انگار آشنا پيداست 
  گاه کسی با دوچرخه از وهم راه می گذرد 

  گاه وانتی سبز از باغ سيب می ايد 
  و امتداد وهم راه و غربت سايه ها را 

  ماه می برد  به ابتدای آن ناهان عروسی زير
  گفته ام ، نگفته ام؟

  گفته ام که در اين ساعت ناگهان 
  شبی برای آسمان کودکی ترانه ای می خوانم

  تا تمام باران ها 
  بر کاشی ها و بام های از دست رفته ببارند 

  تا کاشی های آن همه آبی 
  آسمان کودکی و 



  بام های خفته 
  ماه را به ياد آورند 

  مثل همين ماه ناگهان 
  که تمام کودکی های دنيا را به ياد می آورد 

  و از پشت بام های رو به آسمان 
  به هر چه ناگهان تا دو چشم زير چتر 

  خيره می شود 
  تا ساعتی ديگر 

  که ترانه ای برای آسمان و ترانه ای برای ماه 
  تمام پشت بام های از دست رفته برق می زنند 

  و گام های بی راه 
  ان و ماه می ايند به شب ناگهان بار

 و زندگی را به دست می گيرند 

  

 تو ، سايه ، منی    
  آسمان سجاده های رو به راه 

  و درختان حاشيه ی آب 
  اذان گفته بودند 
  که به راه افتادی

  سيب های سحرگاهی 
  به خواب باغچه افتادند 
  که در کوچه می رفتی 

  سايه ای از من دور شد 
  چه قدر آفتاب های نتابيده در راه است 

  چه قدر راه ناتمام در من به راه می افتد 
  من چه قدر ستاره از بر بودم و نمی دانستم 

  من چه قدر در رأس تماشای ماه بودم و نمی دانستن 
  حالا زمين به دورم می گردد 

  و چه قدر درخت تماشا می کنم 
  سايه ای از تو در راه بود 

  ايی که از زن پر بود چه پنجره ه
  چه کوچه هايی که از سلام خالی 

  چه خيابان هايی که از نرفتن پر بود 
  و چه راه هايی که خواب کسی می ايد ، ديدند 

  ولی سايه ای از تو در شهر گم شد 
  ولی سايه ای از تو روزی گذشت 



  و در آسمان سجاده من شد 
  سايه ای از من دور می شود 

  چه قدر آبی است 
  هکده هايی ه در مهتاب به خواب می روند د

  چه حافظه ای
  هيچ شهری هرگز 

  شب ها به خواب نمی رود 
  و کسی نمی داند 

  بالای اين همه شهر بزرگ 
  ماه هميشه بيدار است 

  چه حافظه ای 
  بايد تمام جاده های خکی را حفظ کنم 

  بايد صدای تمام سيبهای می افتد را بدانم 
  وب بچرخم بايد مدار زمين را خ

  هيچ راهی نبايد در شهرها تمام شود 
  هيچ خوابی نبايد بی ستاره آفتابی شود 

  هيچ سيبی نبايد بی صدا بيفتد 
  می خواهم تمام دنيا را به ياد بياورم 

  چه قدر راه نرفته از من می گذرد 
  پشت سرم هستی يا نه ؟

  تو ، سايه ، منی 
 من همه ی رفتن را به ياد آورده ام 

 

 جاده مرا دور می کند    
  از جاده می پرسم 

  از سايه ای که قدم هايم را از بر است 
  نمی دانم از کجای آمدن می ايم 

  که تا همين جای راه 
  فقط يک سايه با من آمده است 

  که از سی سالگی
  فقط يک سوال گمشده می داند 

  از ماه می پرسم 
  که روزهای تا آمدن دنيا را از بر است 

  های من در کجای تا سی سالگی گم شد؟ کودکی
  جاده مادرم را دور می کند 

  و غروب يکی از همين شعرها بود 
 که پدر



  رو به آفتاب مرد 
  و کودکی های من 

  در سی سالگی چه زود تمام شد 
  از جاده می پرسم 

  که مرا دور می کند 
  کجای پيچ درختان و فراموشی آفتاب 

  ان می رسد ؟راه ، به تنهاترين خانه ی جه
  کودکی در اتاق مستطيل 

  تا سی سالگی را صدا می کند 
  و جاده ها چه قدر عجيب اند 

  که به هيچ سوالی جواب نمی دهند 
  که در هيچ جای رفتن نمی ميرند 

  در امتداد اين گمشدن 
  هی سوال می کنم و باز 

  جاده مرا دور می کند 
  تا اتاق مستطيل

  بايد از فراموشی نه آفتاب 
 از فراموشی دير سالگی بگذرم  که

 

 من پسر تمام مادران زمينم    
  اينه ی روبروی من از ياد نمی رود 

  کجای بايد از تماشا برخيزم
  و سايه ی دورترين درخت جهان را 

  به تهی خانه های تا دوردست آسمان بياورم ؟
  کجا بايد از تماشا برخيزم ؟

  است چه قدر درخت ، در هميشه ی ايندشت ها تنه
  چه قدر راه ، مرا تا مردمان پرکنده برد

  تقصير جاده هاست 
  که مردمان پرکنده دورند 

  تقصير چشمه هاست 
  که مردمان پرکنده دور می ميرند 

  مردمان آن سوی نمی دانم کی باران ريز 
  مردمان اين سوی نمی دانم کی آفتاب در 

   مردمانی که چه قدر سکوت کردند و آنها فقط سکوت کردند
  حالا به زيارت تنهاترين درخت جهان می روم 

  من به شيوه پدر 



  با گام های مقدس به راه افتادم 
  و حالا چه قدر نزديک زيارتم

  و حالا چه قدربه سايه ی تنهاترين درخت شهيد می رسم 
  که سکوت مادران زمين را تاب آورده است 

  من به سکوت تمام مادرانی می روم 
   که جاده های بی آمدن

  تا چشم های خيسشان رفته است 
  من پسر تمام مادران زمينم 

  که در تکرار راه
  دورترين جاده ها را بيدار می کنم

  و حالای چشم انتظاری مادران نقاب و باد در پيراهن 
  کنار لمس جنوبی ترين ليموی تر 

  برای تمام آن سالها سکوت 
  حرف جاده های نرفته را آورده ام 

  م پر از گرفتن است و حالا چه قدر دل
  برای تمام سکوت مادران 

  که پشت پرچين روسری های پرگره مردند 
  چه قدر دلم پر است 

  اينه ی روبروی من از ياد می رود ؟
  دارم چه قدر افشا می شوم 

  سکوت مادران زمين 
  تقصير نرفتن و تکرار اينه ای است 

  که روبروی من 
  اينه پر از حرف جاده های نرفته 

  پر از تماشای جهان است اينه 
  حالا که به شيوه پدر 
  به راه آفتاب در آمدم

  تقصير اينه هاست 
 که مردمان پرکنده دور می ميرند 

  جايی   
  جايی به من بدهيد 

  دورترين دلتنگی آدمی با من است 
  گفته بودم 

  روزی باران دريا را خيس خواهد کرد 
  و تلخ ترين روز ماه خواهدرسيد 

  تبخير و تلخ ترين 
  آسمان را سياه خواهد کرد 



  جايی به من بدهيد 
  تمام دلتنگی آسمان با من است

  گفته بودم 
  شبی ماه آب خواهد شد 
  و تمام پنجره ها غريب 

  و زمين تنها خواهد مرد 
  جايی به من بدهيد 

  تمام تنهايی زمين با من است 
  گفته بودم روزی

  تمام عکس هايمان را از زندگی پس می گيريم
  گفته بودم ديگر 

  از آسمان هواپيمايی نمی گذرد 
  و هيچ مسافری به جهان نمی رسد 
  و ما با چترهای بسته به دنيا می اييم
  و با چترهای باز به خواب می رويم

  جايی به من بدهيد 
  شايد يکی از ميان ما 

  شب کوچکی از نخستين شادمانی را به ياد آورد 
  شب کوچکی که زير ماه 

  نار چند شعر ساده ی روشن شب کوچکی ک
  شب کوچکی ميان تمام شب های دنيا 

  شبی که ابتدای کلمات بود 
  جايی به من بدهيد 
  جايی برای خنديدن 

  جايی برای خيره شدن 
 شب کوچکی از تمام دنيا با من است 

  

 روشنايی راه   
  روشنايی راه 

  از حضور ماه نبود 
  چه قدر راه های تاريک از من گذشت 

  ر خيال حضور ماه پرپر شد چه قد
  و آسمان به کوچه های فراموشی رفت 

  ولی من نمی دانستم 
  روشنايی راه 

  از عبور کودکانی بود 



  که از خواب سيب های شبانه می آمدند 
  و نمی دانستم آسمان 

  در کجای اين جاده تمام می شود 
  و راه های گم شده ، در کجای شبانه مرده اند 

  هزار ساله را بهخاطر می آورند  راههايی که شهرهای
  تو در اينجای رفتن چه می کنی ؟

  خيال می کنم و در نمی دانم آمدن می گريم 
  به گوشه ها پناه می برم و راه آمده را می نويسم

  می نويسم 
  گندم رطوبت خک بود 

  که ما به خاطرش از کوه 
  به زير آمديم 

  و ساعت های مچی 
  راه را به بيراهه ها بردند 

  می نويسم امروز
  نشانه ها را از بغض کهنه ای بر می گردند 

  تا راههای بی عبور کودکی صدايم کنند 
  می دانی 

  می خواهم آن تنهاترين مسافر راههای بی ته دريا باشم 
  می خواهم آنکودک ترين عبور 
  از خواب سيبهای شبانه برگردم 

  و حالا که بر می گردم 
  کنند در راه کودکانی فقط نگاه می 

  و در دستهايشان ، خداحافظی غريبی تکان می خورد 
  انگار آمدنم تمام می شود 

  ديگر هيچ راهی صدايم نمی زند 
  که سر زردی جنگل ها و آفتاب 

  پشت پلک هايم راه می روند 
  و دره هايی که جاده را تکرار نمی کنند 

  انگار من ديگر به راه آمده بر نمی گردم 
   که دهکده های در راه

  چراغهايشان را از ياد برده اند 
  می خواهم از همين جای نمی دانم آخرين تماشا و 

  آخرين حرف گم شده باشم
  روشنايی راه

  از حضور ماه نبود 
 کودکی سی ساله انگار می گذشت 

  



 خوابهايم را تو خواهی ديد    
  از امشب 

  خوابهايم برای تو
  از اين پس 

  باچشم های باز می خوابم 
  جا به بعد از اين

  چشم هايم از تا غروب نگاههای آشنا می ايد 
  و می رود که بيايد از طلوع چشم هايی که نديدم 

  از اينجا به بعد 
  که تو چترت را نو می کنی

  من از راههای پراز چتر رفته برمی گردم 
  ولی تو آمدنم را خواب نخواهی ديد 

  از اينجا به هر کجا 
  من بدون ساعت راه می روم 

  وه هر روز که صبح را بد
  از پنجره به عصر می برد 

  و پای سکوت ماه 
  به خاطره خيره می شود 

  از اينجا به بعد 
  دنيا زير قدم هايم تمام می شود 

  و تو از دو چشم باز 
  که رو به آخر دنيامی خوابد 

  رو به چترهای رفته 
 تمام خوابهايم را خواهی ديد 

  

 نيا می ترسم از اين پنجره به بعد من از د   
  ديروز پنجره ام رو به دنيا باز می شد 

  از امروز ناگزير 
  پنجره فقط ديوار می بيند 

  که سايه ها در آن می ميرند 
  و ماه 

  هميشه از نيم رخ شيشه ای دور 
  به خانه می نگرد 
  از اين پنجره به بعد

  من از دنيا می ترسم 



  تو می گويی تاريک می بينم 
  ولی جهان به روشنی حرف های ما نيست 

  نه که فکر کنی من پسر آسمانم
  که از آن پنجره تا اين 

  از معجزه ی سطری گذشته ام 
  نه که نه 

  من همان توام که شهيد داده ا ی
  من همان توام که شهيد داده ای 

  من همان توام که زير ماه می ميری 
  شايد عروس می شوی

  يم من از روشنی روزها نمی گو
  از اينکه چيزی برای خنده ندارم 

  سر به ير حرف می زنم
  هميشه که نبايد چراغ چهار راه 

  پيش پايمان سبز شود 
  گاهی خوب است دير به خانه برسيم 

  دير از خانه دراييم 
  از اين چراغ به بعد می بينی 

  کسی برای مردن به خيابان نمی ايد 
  و انگار قرار اين مدار بود 

  انه برسيم که زود به خ
  زود از خانه دراييم 

  و زندگی را به خانه ببريم 
  ولی تو همان منی 

  که هر روز برای مردن به خيابان می ايم 
  هر روز برای مردن به خانه می روم ؟

  ولی من همان توام که ته سال 
  تنگ کوچکی از عيد به خانه می بری 

  وقتی ماهی هست 
  کسی برای زندگی به خانه می ايد 

  ی ماهی نيست وقت
  کسی برای مردن به خانه می ايد 

  از امروز ناگزير 
  پنجره فقط ديوار می بيند 

  که سايه ها در آن می ميرند 
  هميشه که قرار نيست 

  پنجره رو بهدنيا باز شود 
  از امروز ناگزير 

  اين مدار 
  بر اين قرار می چرخد 



  گاهی ته روز
  ته فنجان قهوه و نواری که خالی است 

 نجره به جايی دور باز می شود يک پ

 مرا به خانه صدا کن    
  چگونه از تمام زمين گذشتی ؟

  سراسر جاده ها
  سراسر پل ها 

  تنها چراغی می رفت 
  که زمزمه های تلخش در يادمی ماند 

  چگونه از تمام حرفهای کودکی
  که درکوچه ها دويدند 

  و از تمام روزنامه های دنيا 
  است چيزی به يادت نمانده 

  خانه ؟: تا درجايی آرام بنويسی 
  سراسر چاده ها و پل ها 

  تنها چراغی می رفت
  و قطارهای س ياه 

  که از تونل ها پيش می آمدند و در سوتی تلخ می رفتند 
  دور می شدند 
  سراسر شب 

  تنها چراغی می رفت 
  که از حرفهای کودکی 

  و از تمام روزنامه های نمور
  دچيزی به يادش نمانده بو

  سراسر روز 
  آدمها را از نزديک 

  آدمها را از دور تماشا کردن 
  چهره هايی در غبار که می گريند 

  چهره هايی در باد کهمی خندند 
  گريه کردن 

  خنديدن 
  سراسر اين همه پل 

  اين همه راه 
  اين همه شب زمين 

  تها چراغی بودن 
  با زمزمه ای تلخ که در ياد می ماند 

 خانه:ی نوشتنبی که بر ديوار جاي



  مرا به خانه صدا کن 
  در ماه برف می بارد 
  و از روی تمام پل ها 

  از روی تمام جاده ها و ريل ها 
  هراسی تازه می گذرد 
  مرا به خانه صدا کن 

  سراسر اين همه شب زمين
  خود را از دور تماشا کردن 

  که در شيب پل ها و پيچ کوچه ها 
  دور می شود 

  وقتی از پنجره ها 
  حتی چراغها می ترسد 

  ميان باد می گريد 
  کنار راه می ميرد 

  مرا به خانه صدا کن 
  سراسر زمين 

  سيب های سرخ در مهتابی های تاريک از ياد رفته است 
  و جوراب های گلی دختران 
  از بند رخت رها شده است 

  بند رخت بر آسمان خطی می کشد 
  و تو از تمام روزهای رفته که تاب آوردی

  را آرزو می کنی ماه 
  خانه را 

  ماه را آرزو می کنم 
 ماه سبز را که سبز می درخشد

    

            مرگ در ماه      
  نه باران ، نه عشق ، نه چشم هايی رو به ماه 

  غروب همين نه باران وعشق بود 
  دور می شدم  -که در راههای بی ترانه و عابر 

  غروب همين نه چشم هايی رو به ماه بود 
  که ماه در چشم هايم 

  تا کنار چهره ها و صداهای اين همه سال آمد 
  غروب کيی از باران ها و عشق بود 

  که چشم در چشم ماه 
  از مادرم دور شدم 



  در راه 
  لب هايی خسته می گفتند 

  چشم های کودکی را با خود آورده ام 
  که شب ها ، خواب ماه می بيند 

  می گفتند 
   صدايی با خود آورده ام

  که از غروب های ماه می گويد 
  می گفتند 

  کنار آخرين مکث ماه 
  قدم هايم ناتمام می ماند 

  در کجای زمين 
  در کجای چشم انتظاری رو به ماه 
  در کجای دستهای سرگردان مادرم 

  فراموش می شوم ؟
  در شب باران و عشق 

  مادر  -در شب آخرين مکث ماه 
  انگشت را به سمت ماه بگير 

 خواهم مرد  من آنجا

  

 نيمه ی مرطوب ماه    
  آمدند 

  دوباره ابرها آمدند 
  و چتر ، در سياهی چند ماه فراموشی

  دوباره به من فکر می کند 
  به جاده هايی که هنوز به دنيا چسبيده اند 

  به غربتی که ميان کلمات و سفر 
  چه قدر سنگين 

  مرا به راه می برد
  تو رابه خانه می آورد 

  ه ماه سفيد است در اين سفر ک
  و آسمان که همان آبی بود 

  وقتی از نيمه ی مرطوب ماه بر می گردم 
  وقتی از ماه شبانه ی خيس

  که به چشم کودکان چسبيده می ايم 
  چه قدر کنار پنجره برايت می آورم 

  چه قدر راه نرفته برای سفر 



  در اين سفر
  ميان سنگينی کلمات 

  به پروانه ها فکر می کردم 
  کودکی های از مدرسه تا جاده های جهان چرخيدند  که دور

  در اين سفر 
  چه قدر رها می شوم 

  نه اينکه من از غربت کلمات 
  که تمام دنيا از من رها می شود 

  حالا که خوب 
  از نيمه ی مرطوب ماه 

  به دنيا نگاه می کنم 
  اين همه شهر که هر روز ، ناخواناتر می شوند 

  بی نام به خانه بر می گردند اين همه آدم که عصرها ، 
  چه قدر بی پروانه و کودکی 

  چه قدر بی زمزمه و چتر 
  به راه همين طور ، نمی دانی تا کجا افتاده اند 

  به شهرهای همين طور ، نمی دانی تا چه وقت بزرگ می روند 
  و ايندنيا ، هميشه به دست های ما چسبيده است 

  نگاه کن 
 دوباره ابرها آمدند 

   

 دايی ميان دندان های ماست ص   
  در مهتابی پيشانی ات 

  مردگان هزار ساله پيش می ايند 
  با چشم هايی انگار از ازل خيره به ماه 

  تا دورترين سرود خدا را 
  به پريشانی آدمی بپاشند 

  به خانه های پر از صندلی های خسته از نشستن و 
  حرف های هزار ساله 
  به کتاب فراموشی و 

  شده نت های گم 
  حتی به چشم های خيس آشناترين عکس بر ديوار 

  به چای بعد از ظهر ، گوجه های سبز حتی
  حتی به شير بعد از گريه و دلتنگی آدمی

  صدايی ماين دندانهای ماست 
  ترانه ای که از پيشانی تو به گوش می رسد 



  ترانه ای نزديک به جهان زير چتر من
  که از نخستين سکوت جهان می ايد 

  هتابی پيشانی ات در م
  مردگان هزار ساله به گريه می افتند 

  مگر تو ناگهان از خواب کجای جهان پريدی 
  که وحشت از تمام دنيا گذشت؟

  نکند تو منی که به نام چيزها ميگريم 
  که به نام تو من 

  به نام من می گريم؟
  ولی من هنوز

  نام کسان گمشده ی آدمی را نبرده ام 
  من که هنوز
  ه نام نخوانده ام چيزی ا ب

  با اينکه از سکوت نخستين می ايم 
  ولی هنوز 

  صدايی از ميان دندان هايم به گوش می رسد 
  که در شب کوچکی از برف ، گل کرد 
  از امروز فراموشی چای بعد از ظهر 

  به از خانه به خيابان می روم 
  نه از خيابان به خانه برمی گردم 

  از امروز راه
  نهايم از صدای ميان دندا

  به مهتابی پيشانی ات می ايم 
  و ديگر هيچ جای آمده 

  ديگر به هيچ جای رفته و مانده بر نمی گردم 
  می خواهم از مهتابی پيشانی ات 

  دورترين ترانه ی خفته در ماه را بيدار کنم 
  تا تمام چشم های آشنا و گوجه های سبز
  تا تمام وحشت جهان و چشم های خيس

  ياد آورند سکوت نخستين را به 
  و جهان به مهتابی پيشانی ات سفر کند 

 من آنجا ، صدای ميان دندانهايمان را افشا ميکنم 

  

 دارم به شهر شما دست می کشم      
  به من نگاه کن 

  درست به چشم هايم 



  می دانم که تازه از زير چتر برگشته ای 
  می دانم که وقت نمی کنی دلت برايم تنگ شود 

  تمام وقت ها برگشته ام  ولی من از دلتنگی
  حالا که آمده ای 

  اتاق رو به رفتن است 
  ما به ميهمانی دورترين کتابهای جهان می رويم 

  تو را و مرا 
  به قضاوت آسمان می گذارم 
  و چترم را به قضاوت برف 

  سکوتی اگر بود 
  در راه ، تمام حرف های با خودم را 

  افشا می کنم 
  ابتدا سکوت شد 
  نگاه کن  به حرف هايم

  می خواهم از دهان اشعيای نبی 
  سرود بخوانم 

  می خواهم از همچنان ابر بالای سفر بگذرم 
  می خواهم بهچترهای خسته دست بکشم 

  تا خاموش ترين کلمات پنهان بيايند 
  به تمام وقت هايی که نداری 

  می خواهم برای تمام نشستن ها 
  انگشت ها و سيگارها 

  بياورم  جای دور برای خيره شدن
  می خواهم به چشم هايت نگاهکنم 

  تکودکی هايت رابه دنيا بياوری 
  برادران بارانی ام 

  که زير چتر 
  خواهران برفی ام 

  که بی چتر 
  دارم به شهر شما دست می کشم 

  دارد از وقت هايی که نداريد 
  صدای دورترين سرودهای جهان می ايد 

  من از مرزهايی که هنوز ، می ايم 
  ينجا خانه ای می سازم دارم ا

  همين جای وقت هايی که نداريد 
  دارم به شهر شمانگاه می کنم 
  دارد از تمام کوچه های مرده 
  صدای کودکان و سرودمی ايد 
  و زنانی که به پنجره می ايند 

  و مردانی که به چشم انداز 



  دارم به شهر شما دست می کشم 
  قسم می خورم به چتر که باز می شود 

  خورم به تماشا که شهر  قسم می
  پر از حرف های تازه شود 

  برادران بارانی ام
  خواهران برفی ام 

  از درست به حرف هايم نگاه کن 
  راهی به کودکی های جهان می رود 

  از درست به چشم هايم نگاه کن 
  راهی به سرودهای فراموشی

  می خواهم چشمهايمان را به قضاوت جاده بگذارم 
  ضاوت آسمان و شهر شما را به ق

  حرفی اگربود 
  تو از تمام وقت های با خودت 

  چيزی بگو 
 ابتدا سکوت است 

  جهان راهمين جا نگه دار    
  کمی جلوتر 

  من آن طرف امروز پياده می شوم 
  کمی نزديک به پنجشنبه نگهدار 

  کسی از سايه های هر چه ناپيدا می ايد 
  از آن طرف کودکی

  و نزديک پنجشنبه به راه بعد از امروز می افتد 
  کمی نزديک به پنجشنبه نگهدار

  تو همان آشناترين صدای اين حدودی 
  که مرا ميان مکث سفر 

  به کودک ترين سايه ها می بری 
  با دلم که هوای باغ کرده است 

  با دلم که پی چند قدم شب زير ماه می گردد 
  و مرامی نشيند 
  ادمی روم می نشينم و از ي

  می نشينم و دنيا را فکر می کنم 
  آشناترين صدای اين حدود پنجشنبه 
  کنار غربت راه و مسافران چشمخيس

  دارم به ابتدای سفر می روم 
  به انتهای هر چه در پيش رو می رسم 

  گوش می کنی ؟



  می خواهم از کنار همين پنجشنبه حرفی بزنم 
  حالا که دارم از ياد می روم 

  می شوم  دارم سکوت
  می خواهم آشناترين صدای اين حدود تازه شوم 

  گوش می کنی؟
  پيش روی سفر 

  بالای نزديک پنجشنبه برف گرفته است 
  پيش روی سفر 

  تا نه اين همه ناپيدا 
  تنها منم که آشناترين صدای اين حدودم 
  تنها منم که آشناترين صدای هر حدودم 

  ود حالا هر چه باران است ، در من برف می ش
  هر چه درياست ، در من آبی 

  حالا هر چه پيری است ، در من کودک 
  هر چه ناپيدا ، در من پيدا 

  حالا هر چه هر روز و بعد از اين 
  هر چه پيش رو 

  منم که از ياد می روم ، آغاز می شوم 
  و پنجشنبه نزديک من است 

  جهان را همين جا نگهدار 
 من پياده می شوم 

  

 

 


